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 تعریف عام، خاص: 

  ؛ كه در ذيل آنها وارد شدهی  تعريف نداشته و تفاسيره  هستند كه نياز ب یاز مفاهيم واضح  ،عامّ و خاصّ 

  آنها   براى  حقيقى  تعريفلذا    ؛باشند منظور تقريب معنا به ذهن مى ه  جملگى شرح لفظ آنها بوده و صرفا ب

 نشده است.بيان 

 مقصود از عام
را دارد باشد و   شامل آنچه عام صلاحيّت براى انطباق بر آن   شلفظى است كه مفهوم   ، مقصود از »عام«

 .گرددبراى تمام آنها ثابت مى   ،حكم عام  ،وسيلهبدين

 . شودمیمكلّف  و    متعلّق،  موضوع  ملاحظه اينكه شامل جميع افرادِه  ب  شود، گفته میعام  ،حكمه  گاهى ب

 مقصود از خاص  
  گردد حكمى است كه صرفا شامل برخى از افراد موضوع يا متعلّق و يا مكلّف مى   ، مقصود از »خاصّ«

 .كنندمى  اطلاق  را  خاصّ  دارد آن  بر  دلالت كه لفظىه ب يا

 تخصيص 
فى حدّ نفسه   عام،   پس از آنكه لفظ  ؛ست از اخراج برخى افراد از شمول حكم عاما  تخصيص عبارت

 د.شمى  شاملش بوداگر تخصيص نمى 

ص   تخص 
فردى را كه مشمول حكم نبوده   ؛بدون اينكه مرتكب تخصيصى شده باشند  ، ست كه لفظ از ابتداا  آن  

 .گرددشامل نمى 

(عام و خاص)اصول الفقه 

تعریف و اقسام عام 107جلسه  استاد نجار زاده  
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 سه قسم است: ،آن ه اعتبار تعل ق حكم به عام ب
 عموم استغراقى. - 1

 عموم مجموعى. - 2

 عموم بدلى. - 3

 :استغراقى عموم 
اى براى  حدّهموضوع علی  ، ىيتنهاه  هرفرد ب  ،بنابراين  ؛موضوع شود  فردِ  ست كه حكم شامل هر فردا  آن

باشد  عصيان خاصّى مى   ،از افراد موضوع گرفته  یفرده  براى هرحكمى كه تعلّق ب  ،در نتيجه  ؛باشدحكم مى 

بنما( موضوع براى   ،تعداد افراد عالمه  ب  ، مثال   در اين   ؛مانند: اكرم كلّ عالم )هرفرد فرد از عالم را اكرام 

از اين امتثال علی  ،رو  وجوب اكرام تحقّق داشته  ترك اكرام   ،اى لازم دارد و در مقابل حدّههركدام يك 

 گردد. يك عصيان و نافرمانى منظور مى  ، هرفردى

 عموم مجموعی: 
كه مجموع افراد  طورىهب  ؛ثابت باشد   ، بما هو مجموع  ،ست كه حكم براى مجموعا  عموم مجموعى آن 

تمام ذوات ه  كه ايمان و اعتقاد ب  ؛السّلاممانند وجوب ايمان به ائمّه عليهم   ؛يك موضوع را تشكيل دهند

شود مگر به آوردن ايمان به جملگى رو امتثال حاصل نمى  از اين  ؛شوديك موضوع محسوب مى   ،مقدّسه

 ايشان.

 


